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محمد بلوری، روزنامه نگار و پدر حادثه نویســی ایران که 
برای نخســتین بــار صفحه حــوادث را در روزنامه نگاری ایران 
راه اندازی کرده اســت، در بخشــی از مصاحبــه مفصل خود با 
شبکه اینستاگرامی »دُم خروس« به ماجرای خودکشی تختی 
و پوشــش خبــری ایــن اتفــاق در روزنامــه کیهــان اشــاره کرده 
است. بلوری شرح این حادثه را از خبر شوکه کننده خودکشی 
تختــی آغاز می کند که یکی از افســران کلانتری به او داده بود: 
»ماجــرای تختی را یکی از افســران کلانتری تخت جمشــید به 
مــن خبر داد. گفت جســد تختی را از هتــل آوردند. من گفتم 
شــوخی می کنی. تختی خودکشــی کرده؟ گفــت بله، خودش 
بــه قلم خودش نوشــته و قرص ها هم روی میــزش بود. یکی 
از خبرنــگاران را فرســتادم کــه بــرود و صحــت ماجــرا را خبــر 
دهــد. مــن هم کارهایــم را انجام دادم و تا زمانــی که جنازه را 
داشــتند می بردند، رســیدم. گفتم ببینم چطور ممکن اســت 
کــه یک پهلوان و قهرمــان ملی، اینقدر از زندگی ناامید شــود 
کــه خــودش را بکشــد؟ اصــلًا کســی بــاور می کند؟ بــه همین 
خاطر شایعه شده بود که او را ساواک کشته است. حتی ما که 
نوشــتیم خودکشــی کرده، روزنامه را قبول نداشتند. می گفتند 
به شــما دســتور دادند که بنویســید خودکشــی کرده اســت اما 

واقعاً هیچکس به ما دستور نداده بود.
بلــوری واقعیــت موضــوع خودکشــی تختــی را بــه طــور 
خلاصه این طور شــرح می دهد: »من دفترچــه کوچکی که در 
واقــع دفترچه خاطــرات تختی بود را به دســت آوردم. تختی 
در آن دفترچــه نوشــته بــود کــه دیــروز در خانه چه گذشــت و 
همسرم با یکی از خواهرانم چطور دعوا کردند. نوشته بود که 

حرف هــای نامناســبی به هم زدند و مــن از خانه بیرون آمدم 
کــه به هتــل رفته بود. بعــد از خواندن محتویــات آن دفترچه 

من تا حدودی درباره ماجرا مطلع شدم.«
او دربــاره آنچــه از محتویــات دفترچــه خاطــرات تختــی 
دستگیرش شده، توضیح می دهد: »همسر تختی، از خانواده 
بالاتری بود از نظر طبقه اقتصادی و به همین خاطر خواهران 
غلامرضا تختی را سرزنش می کرد. او هم خواهران و مادرش 
را خیلی دوســت داشــت و جانش را برای مــادر و خواهرانش 
می داد. آن روز بین همســر و خواهرش دعوا می شــود و تختی 
قهــر می کند. دعوا بر ســر کلیــد گنجه بود. همســر تختی گفته 
بــود کلیــد را به من بدهید مــن میهمــان دارم و خواهر تختی 
هم گفته بود نه و ســر همین موضوع دعوا شــده بود. خانه که 
شلوغ می شود، تختی از خانه بیرون می آید و به هتلی می رود 

که صاحبش از آشنایانش بود.«
بلــوری همچنیــن می گویــد: »این یــک ماجرایــی بود که 
بــرای تختــی بســیار گــران تمــام شــد. اینکــه همســرش به او 
ســرکوفت بزند و بگوید که تو مرد نیســتی. این موضوع خیلی 
بــه او لطمه می زد. کســی که قهرمان ملی مــا بود و مردم از او 
حماســه هایی ســاخته بودند. یادم می آید که در جریان زلزله 
بویین زهــرا، در خیابــان بــه راه افتــاد و کمک هــای مردمــی را 
جمــع آوری کرد. این صحنه را هرگز از یاد نمی برم که زنی که 
معلوم بــود خدمتکار خانه ها بود، از دســت کبودش النگویی 
درآورده بــود و بــه تختــی گفــت پهلــوان مــن جز ایــن چیزی 
ندارم. صحنه هایی بود فراموش نشــدنی. وقتی تختی داشت 
راه آهــن می رفــت، خیلــی اطــراف او شــلوغ شــد و مأمــوران 
ســاواک می ترســیدند که شــهر به هم بریزد و به خاطر همین 

جلــوی او را گرفتنــد و از او خواهــش کردنــد کــه بــرود تا مردم 
متفرق شوند.«

او در ادامه صحبت هایش به تنگدســتی غلامرضا تختی 
اشــاره می کنــد: »تختــی چندیــن خانــواده مســتمند را اداره 
می کــرد. در حالــی کــه خودش بیکار شــده بــود و جایــی به او 
کار نمی دادنــد. رژیــم خیلــی بــا او صحبت کرد که به ســمت 
رژیــم بیایــد و کارهایی مطابــق میل آنها انجام دهــد اما او به 
عنــوان پهلــوان و قهرمــان ملــی، افــکار و اصالتــی داشــت که 
نمی توانســت از آنهــا کوتاه بیایــد. کار به جایی رســیده بود که 
حتــی باشــگاه ها هــم او را راه نمی دادنــد اگر مراســمی برگزار 
می شــد یا مســابقه ای بود. از صحنه کشــتی بیــرون آمده بود. 
حتــی چند نفــر از قهرمانان کشــتی بودنــد به برخی افســران 

سپرده بودند که به تختی بی حرمتی کنند.«
بلوری با اشــاره به آنچه در فیلم »جهان پهلوان تختی« 
از زندگــی غلامرضــا تختی نقل شــده اســت، می گوید: »تمام 
آنچــه در این فیلم نقل شــد از روی نوشــته های بنــده بود. در 

کتابم هم آمده است.«
آیا گزارش هایی که براســاس دفترچه خاطرات تختی در 
روزنامه کیهان منتشــر کردید، فشــار زیادی روی همسر تختی 
وارد نکرد؟ آیا این کار درست بود؟ این سؤالی است که بلوری 
بــه آن این طور جواب می دهد: »به نظر من پیشــروی بیش از 
اندازه برخی مجلات در این زمینه واقعاً کار درســتی نبود. در 
یکی از نشــریه های هفتگی واقعاً مســائل نامناسبی بیان شده 
بــود کــه آدم را آزرده خاطر می کــرد. تختی خیلی بــه روزنامه 
کیهــان ورزشــی می آمــد. حتــی حرکتــش بــرای جمــع آوری 
کمک هــای مردمی برای زلزله بویین زهرا با مشــورت روزنامه 

کیهان انجام شد. دو تا شهرک هم ساختند با همان پول های 
جمع شده و حماسه ای رقم زدند واقعاً.«

چــرا هیــچ گاه از نــگاه همســر تختی بــه ماجــرا پرداخته 
نشــد؟ بلوری در این رابطه می گویــد: »با توجه به جوی که در 
آن زمــان به وجود آمده بــود، روزنامه ها جرأت نمی کردند به 
دنبــال همســر تختی بروند. خود او هم البتــه معذب بود و به 
همیــن خاطــر زیاد کســی به دنبــال صحبت کردن بــا او نبود. 
البته باید به این نکته اشاره کنم که سه مورد بود که او را واقعاً 
بــه خودکشــی وادار کــرد. یکی نــدادن حق و حقوقــش بود. تا 
آنجا که او به نان شــب محتاج شده بود. البته مدام تیمسارها 
و ســرهنگ ها از او می خواســتند کــه بــه ســمت رژیم بــرود. از 
طرف دیگر راننده تاکســی تا می دید، تختی ماشــین نداشت، 
سوییچ ماشینش را در جیب او می گذاشت. زندگی به او فشار 
مــی آورد. زندگی خانوادگی هم که بــه آن ترتیب بود. بیکاری 
هم به او فشــار می آورد. شــأن و مقامش در کشتی از بین رفته 
بــود و او را به باشــگاه ها راه نمی دادند. همــه اینها در کنار هم 
کافی است تا یک نفر را بشکند. آن هم مردی که می خواهد با 

عزت و غرور زندگی کند و گذشته آنچنانی دارد.«
او روایت هایش از تختی را این طور ادامه می  دهد: »یادم 
اســت تختــی کــه از مســابقات یوکوهامــا برگشــته بــود، مدال 
نیــاورده بــود. وقتی آمد، همه جلــو رفتنــد و او را بغل کردند. 
یک بیلچه باغبانی در دســت داشــت و گفت مــن همین را با 
خــود آوردم ولــی مــردم او را روی شــانه گرفتنــد. وقتی چنین 
فــردی می بینــد کــه محتــاج شــده، خانــواده جهنمی شــده و 
بیکار اســت و اینطور به هیچ جایی راهش نمی دهند. این طور 

می شود که می شکند.«

هیچکسبرایتیترخودکشیتختی
بهمافشارنیاوردهبود

پدر حادثه نویسی ایران از ماجرای پوشش خبری مرگ تختی می گوید:

تاریخ ورزش


